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 زبان خاموش

آیا امکان دارد که زبان بدون آنکه به صورت گفتاری تجلی پیدا کند در ذهن انسان نیز وجود داشت باشد؟ چگونه  

رسد،  هایی عجیب به نظر میانند زبان اشاره را فراگرفت؟ هرچند طرح چنین پرسشتوان یک زبان خاموش ممی

های حسی که از  ها و بررسی ماهیت روانشناختی زبان و کانالاز منظر روانشناسی زبان پرداختن به این پرسش

هایی، مسائل شود، بسیار روشنگرانه است. علاوه بر این در خلال بررسی چنین پرسشطریق آنها فراگرفته می

شوند که برای ایجاد ارتباط و آموزش ناشنوایان از اهمیت خاصی برخوردارند.  انگیز دیگری نیز مطرح میبحث

ای محکم در مفاهیم روانشناختی زبان، تلاش برای حل چنین مشکلات  واقعیت این است که بدون داشتن زمینه

 عملی، را به جایی نخواهد برد.

 زبان بدون گفتار

های تلویزیونی دیده باشیم. ممکن است از  آشنا هستیم، حتی اگر آن را فقط از طریق برنامهاکثر ما با زبان اشاره  

ای از اشارات هستند که از تکامل ربان شوند یا مجموعهواقعا زبان محسوب می خود بپرسید که آیا این علائم

 باشند.گفتاری برخوردار نمی

کند واقعا زبان دارد یا خیر؟  برای پاسخگویی به این  ردی که از زبان اشاره استفاده میتوان دریافت که فچگونه می

توان این نکته را رد کرد کند. آیا میتر و در عین حال مؤثرتری استفاده میپرسش نویسنده کتاب از ملاک ساده

ای منتقل نماید، در آن صورت دارای  رهشود با زبان گفتار منتقل کرد با علائم اشاکه اگر کسی بتواند هر آنچه را می

رسد؛ چون همه ما در این مورد توافق داریم که همه کسانی که از طریق زبان است؟ این ملاکی منطقی به نظر می

کنند، دارای زبانند. البته چنین ملاکی باید تفاوت بین شیوه فیزیکی ارتباط، یعنی استفاده  گفتار ارتباط برقرار می

جای گفتار را لحاظ نماید. شکی نیست که فراگیری و استفاده از زبان نیازمند یک شیوه فیزیکی است،  از علائم به  

توان به عنوان یک شیوه  شود. از حس لامسه نیز میاما، باید توجه داشت که این شیوه تنها به صدا محدود نمی

 فیزیکی برای کسانی که کر و کور هستند )مانند هلن کلر( استفاد کرد.

توانست  توان این جمله را از طریق اشاره منتقل کرد: اگر هوا خوب بود، طوری که عموی مری میک سوال، آیا میی

ای دربرگیرنده  خرید. چنین جملهبیاید و به او پول بدهد، در آن صورت احتمالا مری آن استریوی جدید را می

یک  هایی است که هیچچنین رخدادها و موقعیتهای معنایی متنوع )پرسش، شرط، زمان و...( و هم روابط و نقش

ای به  اند. کسی که بتواند چنین جملاتی را تولید و درک کند، هرچند که از علائم اشارهاز آنها به وقوع نپیوسته

شک از موهبت زبان برخوردار است. البته ذکر این نکته لازم است که زبان جای گفتار استفاده کرده باشد، بی

مطرح شد، باید توجه داشت   اید دارای نواقص باشد و علائم آن کامل باشد. در مورد ملاکی که برای زبانای نباشاره

توان بیان کرد، منتق کنند بلکه توانند هر آنچه را از طریق گفتار میای کامل نه تنها میکه کاربران یک زبان اشاره



به آن نیاز دارد. به عبارت دیگر سرعت تولید جملات در سرعت اجرای این کار نیز به اندازه زمانی است که گفتار 

 ای با سرعت تولید جملات در یک مکالمه گفتاری برابر است.  ای در یک گفتگوی اشارهاشارهزبان

 ایاداها و علائم اشاره

 اداهای بدون گفتار

رکات یا اداها بیشتر شامل کنند. این حمردم برای منتقل کردن پیامشان از حرکات مختلف اندام خود استفاده می

تواند در نحوه انتقال پیام تأثیرگذار  شوند؛ هرچند وضعیت قرار گرفتن بدن نیز میها میحرکات صورت و دست

باشد. برای مثال نشان دادن دو انگشت به شکل وی نشان از پیروزی است، انگشت روی بینی قرار دادن به معنای 

دهیم، اینها تنها بخشی از مفاهیمی هستند که ما آنها را مستقل شان میسکوت، با اخم کردن سرزنش کردن را ن

 کنیم.  از زبان و با استفاده از حرکات بدن منتقل می

ها یا بازو به سمت خود به معنی بیا، یا قرار دادن برخی از اداها تقریبا جنبه جهانی دارند، مانند حرکت دست

 و...ها کنار سر به معنی سلام نظامی است  دست

کاربرد دارند. در واقع برای در تمام جوامع، بخصوص حرکات صورت، برای بیان بسیاری از احساسات و هیجانات 

ها نیست. این مفاهیم ام و...( نیازی ب گفتن واژهبیان احساسات درونی ) مانند خوشحالم، بیزارم، ناامیدم، عصبانی

 پایین کردن ابروها نشان داد.های مختلف چشم و بالا و توان با حالترا می

گویند، مانند به برخی از حرکات که بین نوع حرکت و معنای آن رابط نزدیکی وجود دارد، حرکات تصویرگونه می

اشاره کردن به خود به معنی خودم، یا لبخند زدن به معنی دوستی. از سوی دیگر برخی از حرکات مانند تکان 

شوند و تر دارند، این حرکات غیرتصویرگونه نامیده میماهیتی انتزاعی دادن دست در پایان معامله تجاری،

 کنند به اندازه حرکات تصویرگونه مستقیم نیست.ارتباطشان با مفهومی که منتقل می

نیز ممکن است در بین   ها و اداهای محدودتردر کنار حرکاتی که در یک فرهنگ عمومیت دارند، برخی از حرکت

های کاری تخصصی به چشم  ک رواج داشته باشند. چنین حرکاتی معمولا در بین گروهاعضای یک گروه کوچ

اش را روی گلویش بگذارد، این بدان خورند برای مثال، اگر شما گوینده خبر باشید و مسئول شما انگشت سبابهمی

ار را دو آدم خشن  معناست که شما باید صحبت خود را تمام کنید. اما اگر در خیابان متروکه تاریکی، همین ک

 گذارید.انجام دهند، شما پا به فرار می

  اداهای همراه با گفتار



، اغلب در امر ارتباط این حرکات با گفتار با وجود آنکه انسان برای انتقال پیام حرکات بسیاری را در اختیار دارد

توانند برای القای مفهومی به  می  همراهند. اگرچه برخی از این حرکات و اداها ماهیت تصویرگونه دارند و بتنهایی

ها و انگشتان یک فرد کار روند، باید توجه داشت که همگی آنها چنین ماهیتی ندارند. همراه شدن حرکت دست

حرکات دست شکل ثابتی دارند و با  توان ذکر کرد.به هنگام سخن گفتن، نمونه جالبی است که در این مورد می

شوند و سخنگویان اغلب دستانشان را به سمت بالا و پایین یا عقب  محتوای جملات چندان دستخوش تغییر نمی

نیل ای گفتگو قرار دارند، نه در کانون آن. مکدهند. معمولا این حرکات در حاشیه فضای اشارهو جلو حرکت می

گونه حرکات در واقع بر نقش گفتمانی جملات  ت بر این باور رسیده است که اینبا تحلیل موشکافانه حرکات دس

کنند،  کنند. به عبارت دیگر حرکات دست چیزی به محتوای یک داستان یا یک متن توصیفی اضافه نمیتأکید می

 روند.های جدید، محل وقوع حوادث و نظایر آن به کار میبلکه برای معرفی شخصیت

 رههای اشازبان

 انواع زبان اشاره

های اشاره از حرکات دست، صورت یا سایر حرکات بدن به صورت سه بعدی به منزله وسیله ایجاد ارتباط در زبان

های های زبانگیری از نشانهشان در نحوه بهرهشود. به طور کلی دو نوع زبا اشاره وجود دارد که تفاوتاستفاده می

های ها )از طریق علائم( و ترتیب آنها از الگوی زبانهای اشاره واژهاز زبان معمولی )گفتاربنیاد( است. در برخی

ای  های اشاره مانند زبان اشارهکنند مانند سوئدی، انگلیسی و فرانسوی. اما در برخی از زبانمعمولی پیروی می

 کنند.آمریکایی و بریتانیایی از واژگان و نظام دستوری خودشان برای تولید جملات استفاد می

 ای مبتنی بر نوشتار یا گفتارهای اشارهزبان

شوند یعنی  ها با علائم منفرد نشان داده میای وابسته به گفتار، خود بر دو نوعند. در یک نوع واژههای اشارهزبان

ا و تمام ه رود. واژهبرای هر یک از حروف الفبا با استفاده از اشکال مختلف دست و انگشتان، یک نشانه به کار می

ترتیب علائم به کار رفته دقیقا با ترتیب حروف در   شوند.جملات با استفاده از این روش حرف به حرف تبادل می

ای دودستی. روش دودستی  ای یک دستی وجود دارد و هم نظام اشارههم نظام اشاره  نگارش معمول مطابقت دارد.

ست دیگر برای انجام دادن کارهای باشد، اما دمیتر از سرعت بیشتری برخودار است و تشخیص علائم آن ساده

برای کل واژه یا تر است و در آن از علائم  روش دیگری وجود دارد که از الفبای انگشتی رایج دیگر آزاد نیست.

ای که مبتنی بر زبان گفتاری است(  در این روش که آن را ) زبان اشاره  شود.ها استفاده میهای معنادار واژهقسمت

ای مانند من از  باشند برای مثال برای تولید جملههای گفتاری منطبق مینامیم، علائم با ترتیب خطی واژهمی

هایی که برای تکواژها وجود  شوند از علامتترتیبی که در گفتار تولید می ها را درخواست کردم، بهدوستم کتاب

همانطور که    را+ درخواست+ کرد+ زمان گذشته.کنیم: من+ از+ دوستم+ کتاب+ علامت جمع+  دارند، استفاده می



کلمه کنید دو علامت برای فعل جمله که یکی ریشه فعل ست و دیگری برای زمان گذشته است و در مشاهده می

این روش مزایای مهمی برای   شود.ها یک علامت برای کلمه کتاب و یک علامت برای نشانه جمع استفاده میکتاب

اند( ارتباط فراگیران دارد: فراگیران نه تنها قادر خواهند بود تا با دیگر ناشنوایان )کسانی که این روش را یادگرفته

آورند. علاوه بر این یادگیری این  گان زبان معمول را نیز به دست میبرقرار کنند، بلکه دانش مربوط به نحو و واژ

دانند آسانتر  ای مستقل به علت آنکه دستورالعمل آن را میهای اشارهروش برای افراد شنوا نیز در مقایسه با زبان

ای دارد. زیت ویژهخواهند هر چه سریعتر با فرزندانشان ارتباط برقرار کنند این روش ماست. برای والدینی که می

نکته جالب توجه این است که اغلب کودکان ناشنوا، والدین شنوا دارند. باید متذکر شد که با وجود همه مزایایی 

ای ندارند و استفاده  که این روش دارد، این روش یک نقص جدی و اساسی نیز دارد: اغلب ناشنوایان به آن علاقه

 آور و سخت است.یافته ملالدر جامعه ناشنوایان تکامل   ایاز آن در مقایسه با یک زبان اشاره

 (SLای مستقل )های اشارهزبان

 SLهای برخی ویژگی

شوند( از سه جز  نامیده می SLند )و از این به بعد  روای مستقل از گفتار به کار میعلائمی که در یک زبان اشاره

شوند: شکل دست، محل دست و چگونگی حرکت دست. در سطح واژگان یک زبان معمولی نه تنها تشکیل می

هایی نیز هستند که به یکدیگر مرتبطند و تنها به لحاظ هایی وجود دارند که منایشان متفاوت است، بلکه واژهواژه

. برای مثال مشتقات مختلفی که از یک فعل وجود دارد این نوع تغییرات  صرفی یا صورت آوایی با یکدیگر متفاوتند

خورد و برای آنها هم اشاره خاص خود وجود دارد و از تغییر سرعت یا کشیدگی  نیز به چشم می SLصرفی در 

لازم است بر این نکته تأکید کنیم که برعکس تصور  شود.ها استفاده میها یا میزان تکرار حرکت دستدست

عمومی چیزی به نام زبان اشاره همگانی وجود ندارد. حتی در یک زبان اشاره ممکن است چندین لهجه متفاوت 

های گفتاری در مناطق مختلف جهان منشأ تاریخی خود را دارند  ای نیز مانند زبانهای اشارهبه چشم بخورد. زبان

 کنند.و روند تحولی خاص خود را طی می

 نحو زبان اشاره

شوند، جملات را  زبان تلقی میهای منفرد بر اساس قواعد نحوی که کانون دستور یک ن گفتاری، واژهدر زبا

های مانند انگلیسی دقیق  کنند. در زباننیز قواعدی دارد که بین علائم مختلف ارتباط برقرار می SLسازند. می

لی و به ترتیب خطی واژه به واژه نشان داده ها و تکواژهای جملات روی نوعی تخته سیاه دو بعدی خیاای واژهاشاره

توالی خطی ندارند، بلکه ماهیتی س بعدی    SLبا این روش تفاوت اساسی دارند. جملات    SLشوند، اما جملات  می

سازد تا معانی مختلف با یکدیگر ترکیب شوند و امتزاج همزمان عناصر  دارند. چنین فضایی این امکان را فراهم می

 زحمت است.سریع و کم  SLشود. در نتیجه جملات  تولیدشان نیست میسر می صورت خطی امکانمعنایی که به 



بسیار مهم است. برای نمونه اسامی، ضمایر و   SLدهی مناسب یا فضابندی در تولید جملات دستوری در علامت

گیرند. این نقاط باید از ابتدا تا انتهای یک جمله باز شناخته شوند و افعال در نقاط مختلف فضای گوینده قرار می

بمانند، آنچنان که روابط بین اجزاء جمله، گروه اسمی فاعل، فعل و گرو اسمی مفعول  به منزله نقاط مرجع ثابت

کنند و ای به نقطه دیگر حرکت میها از نقطهمنسجم برقرار شود. برای افعال حرکتی در این فضا دست  به شکلی

ها برای نشان دادن زمان و نمود دهنده رابطه فاعل و مفعول است. از تنوع حرکت دستنقطه آغاز و پایان آنها نشان

اها برای در برگرفتن جملات در درون جملات  توان در میان این فضشود و فضاهایی را نیز میفعل استفاده می

دیگر، مقایسه رخدادها با یکدیگر یا اشاره به چیزی در گذشته دورتر به وجود آورد. تخطی از قواعدی که بر روابط  

گردد، چیزی بسیار شود و جملاتی با ساختار ضعیف یا مبهم را باعث میبین علائم حاکمند موجب اختلال می

های بسیار زیادی بین نحوه فراگیری  شباهت  خورد.تخطی از قواعد دستوری در گفتار به چشم میشبیه به آنچه در  

گیرند از  را به منزله زبان اول خود فرا می SLوجود دارد. کودکان ناشنوایی که  یک زبان گفتاری و زبان اشاره

 کنند.مراحلی که بسیار شبیه به مراحل کودکان شنواست عبور می

 ن اشاره در آموزش ناشنوایانجایگاه زبا

 SLکسب اعتبار برای  

گرفتند. چنین نگرشی در واقع بازتاب پردازان، زبان اشاره را زبانی واقعی در نظر نمیبرخی از نظریه  1970تا دهه 

 در واقع ریشه در درک نادرست از ماهیت زبان  SLتعصب بسیاری از افراد ناشنوا نیز بود. این تعصب اولیه در مقابل 

محسوب    1960شناسی و روانشناسی که پیشگام آن چامسکی در دهه گرایانه در زبانداشت. تا وقوع انقلاب ذهن

گرایی، زبان شد. با ظهور ذهنزبان عمدتا در یک برداشت رفتارگرایانه با گفتار برابر در نظر گرفته میشود، می

زیکی آن در قالب گفتار مستقل است. این تمایز نوعی دانش ذهنی فرض شد که به رغم وجود رابطه، از نمود فی

به آن نیاز داشتند. عقیده راسخ    SLهای خود درباره مفهوم همان چیزی بود که پژوهشگران زبان اشاره در پژوهش

کرد، به چاش کشیده  بسیاری از مربیان ناشنوایان و همین طور افکار عمومی که گفتار را لازمه انسان بودن تلقی می

شدند؛ هرچند که از موهبت گفتار ربران زبان اشاره نیز مانند سخنگویان، دارای زبان درنظر گرفته میشد و کا

شد زبان بود نه گفتار. این تغییر نگرش باعث شد به  برخوردار نبودند. آنچه وجه تمایز واقعی انسان محسوب می

ارس ناشنوایان آموزش داده شد. در همین در مد ای در آمریکا، سوئد و کشورهای دیگربه صورت گسترده  SLزودی  

به تعبیری برای عموم شناخته شد.   SL، جامعه ناشنوایان SLهای مربیان و پژوهشگران از  زمان بود که با حمایت

ای با عموم مردم  کاربران زبان اشاره اعتماد و غرور خود را به دست آوردند و احساسات خود را به شکل گسترده

شرمنده   SLکردند. دیگر ناشنوایان و دوستان شنوای آنان و اقوامشان مانند گذشته از به کاربردن تبادل می

آنچنان گسترش یافته است که اغلب کسانی که در جامعه ناشنوایان ایالات متحده و   SLای  اشاره زبان  شدند.نمی



ترین  در واقع برای آنان مناسب  SL  کنند.استفاده می  SLکنند امروزه برای ایجاد ارتباط با یکدیگر از  کانادا زندگی می

یگر ند با دتوانمیچگونه  ما اینکه ناشنوایانا  وسیله برای تبادل اطلاعات را به صورتی کارآمد فراهم ساخته است.

در سطح    نشنوایا . با علم به اینکه امکان نداردثر شنوایان ارتباط برقرار کنند مسأله دیگری استاعضای جامعه اک

برای این منظور دو   با آنان فراگیرند. ی را برای ایجاد ارتباطناچارند روش شاره را بیاموزند، ناشنوایانزبان اانبوه 

 نسبتا ناشناخته زبان نوشتاری است.یگری روش  و د  روش عمده وجود دارد. یکی روش شفاهی سنتی

  روش شفاهی

تند؟  مکش داشها کشاله شدن ستخبه چه کسانی برای به رسمیت شنا  SL، کابران  ه مردم را کنار بگذاریماگر عام

هرت داشت. روش شفاهی هدف  شن آموزش گفتار بودند که رویکردشان به روش شفاهی ینان همان طرفداراا

د با شنوایان ارتباط ه بتواننای ککند، یعنی آموزش ناشنوایان برای تولید و درک گفتار به گونهباارزشی را دنبال می

یت مدارس را به  امر تعلیم و تربکه  ین روش برقرار کنند. متأسفانه تجربه تاریخی نشان داده شده است طرفداران ا

ز  اند. استفاده ا ادهقرار د ط مورد حمایتتباای برای ایجاد ارفاده از گفتار را به منزله وسیلهتنها است  اندعهده داشته

SL    ها حتی  دانیل لینگ و اوینگهی مانند  ر حالی که طرفداران روش شفادز نبود.  میان ناشنوایان نیز مجاحتی در

اشاره نه تنها  که یادگیری و استفاده از زبان  کردندمیاذعان داشتند که زبان اشاره یک زبان است، چنین استدلال  

شود )آموزش خواندن و نوشتن نیز به  گذارد بلکه اصولا بدون گفتار، اندیشه کامل نمیبر فراگیران تأثیر منفی می

واندن در بسیاری از مدارس ناشنوایان تا کلاس تقاد بودند و به همین دلیل است که آموزش خدلایل مشابه مورد ان

ه ربی و نظریی در مشاهدات تج(. این ادعاها که مبنایافتاد و امروز نیز اغلب چنین استه تأخیر میدوم یا سوم ب

 رستند.  ، نادندارند ناسی زبانشروان

برای طورخاص  به  به بعد  گی  رین تأکید بر آموزش تولید گفتار است. کودکان از دو یا سه سالدر روش شفاهی بیشت

قابل توجهی سخن گفتن را فرا  روش  به طور بینند. بسیاری از کودکان با این  تولید صداهای گفتاری آموزش می

. کسانی که مشکل حاد دارند اغلب  ی هستند که مشکل شنوایی حاد ندارندسانکگیرند. اما عمدتا این کودکان می

 آورند.موفقی چندانی به دست نمی

این است که فقط برای بخشی از جمعین ناشنوا کابرد دارد.  روش شفاهی بزرگ طور که اشاره شد مشکلهمان

اشد، امکان تولید و درک گفتار نیز کاهش جام شده مؤید آن است که هر چه قدرت شنوایی کمتر بهای انپژوهش

نه تنها از عهده ایجاد ارتباط با شنوایان  هی محض، بسیاری از ناشنوایان  یابد. در نتیجه نظام آموزشی روش شفامی

یز مربیان انگاین وضعیت غممانند. ستان ناشنوایان نیز باز میط کارآمد با دوه حتی از ایجاد ارتباآیند، بلکبرنمی

را نیز بگنجانند. این برنامه  SLشان آموزش رکنار  زبان گفتار در برنامه آموزشیداشت تا دناشنوایان را برآن 



ه، کانادا و کشورهای دیگر گسترش  در ایالات متحد  1970ر دهه  شوند، دمیده میرتباط کامل نای که اغلب اآموزش

 یافتند.

 اریروش زبان نوشت

 بانی روش نوشتاریاهمیت سواد و م

ل با فراهم ساختن زبان اشاره در کنار آموزش گفتار کمک زیادی به ناشنوایان کرده،  ط کامبا وجود آنکه روش ارتبا

د از نظام  ی بعرفته، هنوز هم )حتهمی رو انده است.مبه قدرت خود باقی ، هنوز نی سوادسی یعیک مشکل اسا

در کلاس پس از اتمام دبیرستان در حد یک کودک شنوا  سطح مهارت خواندن ناشنوایان کامل(   تباطار  آموزشی

و سایر  ت در ایالات متحده، ژاپنیاین واقعاست(. تر هم ضعیف  از این )مهارت نوشتن آنان  پنجم ابتدایی است...

یافته از این هم  ناشنوایان در کشورهای کمتر توسعهخواندن و نوشتن  یافته وجود دارد و مهارت کشورهای توسعه

ن توری زبانمارند؛ ما از دانش دسهای گفتاری استواها بر دانش زبانتر است. مسأله این است که این مهارتپایین

 ن دانش بسیار محدودی کنیم. اما از آنجا که ناشنوایاخوانیم و هم برای نوشتن استفاده میمی  آنچهدرک هم برای  

 باشد. ت نیز، بسیار محدود مینی اس، توانایی این افراد برای کسب سوادی که بر این دانش مبتدارنداز زبان گفتاری 

ن مستلزم خواندن و نوشتن است، عجیب نیست که بسیاری از ناشنوایان در جامعه مدرموفقیت  کسب  ه ا کنجاز آ

ه سواد بالایی هایشان نیاز بتواناییطح پایینی دارند. به همین دلیل ناشنوایان برای تحقق بخشیدن به مشاغل س

تواند سودمند  نامند، میی که آن را روش زبان نوشتاری میرسد روشر به نظر مییدن به این منظوای رسند. بردار

 باشد.

با اشیاء،  یک زبان گفتاری از طریق تداعی مستقیم  های نوشتاری معنادار  ین روش آن است که صورتایده اساسی ا

طور که یادگیری آغازین زبان کودکان شنوا از  انشوند. بنابراین هم یهای محیط فراگرفته مرخدادها و موقعیت

د از روش توانننیز میشنوند با تجربیات محیط است، کودکان ناشنوا که می ند دادن آواهای گفتاریطریق پیو

جربیات شنیداری( و تهای  های نوشتاری )به جای صورته کودکان باید بین صورتن گروی بهره بگیرند، اما ایمشابه

البته این بدان معنا نیست که بین گفتار و نوشتار هیچ تفاوتی وجود ندارد. اما اساسا   محیط تداعی برقرار کنند.

شود هم  ای را میاند. و از آنجا که عملا هر جمله یا ایدهنی بر یک شالوده دستوری بنا شدهد زبابازنمواین دو نوع  

توان گفت که زبان نوشتاری زبان کاملی است.  یقیاس م، بنابراین به  در قالب گفتار بیان کرد و هم در قالب نوشتار

 و گفتار به صوت.، نوشتار به نور نیاز دارد تانتقال آن اسی وسیله فیزیکی  سی آن با زبان گفتارتفاوت اسا

 ن نوشتاری و خواندنن زباتمایز بی



د ی ماننجربه زبانی قبلگونه تدون استفاده از هردر این است که زبان نوشتاری به طور مستقیم و بسی  تفاوت اسا

آموخته  گیری از یک تجربه زبانی با بهره خواندن، شود. در مقایسهیزبان اشاره یا گفتار، از محیط فراگرفته م

ز  شود یک فرد شنوا خواندن را یادگرفته است بدان معنا است که او قبل ا نابراین هنگامی که گفته مید. بشومی

زبان یعنی گفتار نه آن  واندن از طریق رساشود که خین فرض میندانسته است. بعلاوه چفراگیری خواندن، زبان می

آوریم )مثلا سگ(. کودک ه زبان میکنیم و آن را به میتوجشود. معمولا ما ب یک واژه نوشتاری آموخته می

ن ماهیت خواندن  کند. ایی که قبلا در گفتار آموخته است تعبیر میهای نوشتاری را با استفاده از واژگان و نحوواژه

وجه او را به واژه  ند و ما تدامیشاره ند که گفتار یا زبان اظر بگیریا این وصف، کودک ناشنوایی را در ن. باست

 اررکنن واژه نخواهد بود. اما اگر تصویر سگ را ددرک معنای ایکنیم. این کودک قادر به نوشتاری سگ جلب می

 در آن صورت کودک امکان یادگیری معنی واژه را خواهد داشت.    شتاری قرار دهیم،واژه نو

ای عمده برای ، وسیلهموخته است. نوشتنگیرد در واقع زبان نوشتاری را آفرا می طریقز این  را اکودکی که زبان 

تر یادگرفتن تعبیر زبان نوشتاری بسیار سادها در مقایسه ب. یادگیری خواندن  شودیانتقال مفاهیم زبانی محسوب م

و قبل از آغاز اولین    ان نداردآن زب  فراگیری دستورد نیازی به  ن، فراست و دلیل آن این است که در یادگیری خواند

های نوشتاری دیداری با صورتهای صورت بر دستور زبان تسلط دارد. برای خواندن، کافی است لاس خواندنک

واژه،  ساخت ای فراگرفتن زبان نوشتاری، واژگان،د، انطباق داده شوند. اما برانآوایی گفتار که از پیش فراگرفته شده

ها  های نوشتاری دیداری و رابطه آنها با اشیاء، موقعیتور زبان همگی باید بر مبنای صورتتهای دیگر دسنحو و جنبه

ن اکه کودک شنوا برای فراگیری زبلی را  و رخدادهای معنامند فراگرفته شوند. کودک ناشنوا نیز باید همان مراح

 ادگیری خواندن باشد.ی  گیرتر از  که گذار از چنین روندی وقت  ر داشتتوان انتظایم، پشت سر بگذارد.  کندمیطی  

 زبان نوشتاریروش ارزیابی 

 روش زبان نوشتاری دارای مزایای مشخص زیر است:  

نجار از  ای که ناشنوایان بهقوه،  نایی وابسته استه بیوسیله یادگیری مناسب است. دریافت اقلام نوشتاری به قو  -1

 مندند.هآن به طور کامل بهر

ی به فراگیری دانش زبان نوشتاری ندارند. والدین و آموزگاران ناشنوایان برای آموزش زبان یازران نآموزگا -2

 ؛ آنان به زبان نوشتاری و نحوه استفاده از آن از پیش تسلط دارند.نیستند  آن ور به یادگیرینوشتاری مجب

  وشتاریندر سنین پایین به کودکان خود زبان د  تواننتوان زود آغاز کرد. والدین کودکان ناشنوا میمی  آموزش را  -3

و آن را در   در معرض زبان نوشتاری قرار داد  به صورت طبیعی  توانگی میموزند. کودکان را از سن شش ماه را بیا

 خانه به آنان آموخت.خش بآرامش یاری



نتیجه باقی ی هرگز بیای آموزش زبان نوشتارمند شوند. تلاش برد از آن بهرهتواننکودکان ناشنوا میتمام  -4

، در آینده سطح  ودک زبان گفتاری را بیاموزد و چه زبان اشاره راشود چه کماند؛ چون هر آنچه آموخته مینمی

 یش خواهد داد.افزاسواد او را  

ا همراه بتوان  های دیگر را دارد. زبان نوشتاری را مین نوشتاری قابلیت سازگاری با فراگیری روش بافراگیری ز  -5

 داد، بدون آنکه بر انسجام آنها تأثیری بگذارد.زبان گفتاری یا زبان اشاره آموزش  های روش 

نی که در گفتار انوشتاری، نحو و واژگ تواند گفتار را تسهیل نماید. در یادگیری زباندانش زبان نوشتاری می -6

 شوند.  آموخته می نیز  روندیک زبان طبیعی به کار می

تواند ارتقای اندیشه را موجب شود. کسب توانایی در درک زبان نوشتاری امکان دسترسی  زبان نوشتاری می -7

ساسی هستند  ی که برای رشد فکری فرد اسازد، مطالبو مطالب نوشتاری دیگر ممکن می  فرد را به کتب، مجلات

 د.کننت بالاتر آماده میو او را برای تحصیلا

وزشی ناشنوایان وجود ندارد. البته  در برنامه آملیل موجهی برای گنجانده نشدن زبان نوشتاری  در هر صورت هیچ د

همه مشکلات ارتباطی   وشتارینش زبان روش زبان نوشتاری در برنامه آموزشی ناشنوایان وجود ندارد. البته رو

 تواند سودمند باشد.ما در رفع برخی از مشکلات مهم آنان میاکند،  ناشنوایان را مرتفع نمی

 ایاننکته آخر در مورد آموزش ناشنو

و ل ط کامش ارتباو روش شفاهی گرفته تا رو اشارههای مختلف آموزش ناشنوایان، از روش در این فصل روش 

ها با توجه  هره بگیرند، اما برخی از روش ها بتوانند از همه این روش یروش نوشتاری را بررسی کردیم. ناشنوایان م

د که ناشنوایان نیز  کنند. عدالت چنین حکم میهای دیگر سودمندتر باشتوانند از روش ناشنوایی می به میزان

 نی خود را توسعه دهند.های زبایا همه آنها، مهارت هاکی از روش بتوانند با به کارگیری ی


